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هاي نه م و ده م در س دهق(  963-947)  انو س وريق(  932-855)  انلودي   ت  ارافاان  هايهسلسل  :هيد چک
همچون ديزر  هاحكومت اين سلسله ةدر دور  هند  فرمان راندند.قاره هند  ش ه  هايي ازبر دهلي و بخمري  قم

. ن  ودندان  س ان چفااني  ا  براي سلاطين ن    ةبسيار متنوت و متكثر بود و ادار  به لحاظ ديني و م،ه ي   هادوره
اقت دار  گ اه ه او اين گروه هاي مختلف م،ه ي بودندها و فرقهبه گروهمتعلق    ني   هندان  مسلمان  بر  ن،  علاوه

را  جامع هاكثري ت  با هندوان ني   ك ه بايد زرانحكومتاين  .كشيدندمي  را به چالم لودي و سوريحاكمان  
 .را فراهم نسازند اه نگسترده و بروز شورش ي ينارضا ةمينكه ز  ندردكمي   رفتار  ايگونهبه  دادند،  تشكيل مي 
س لاطين دين ي و م ،ه ي    سياس تتحليلي به بررسي  -توصيفي   رويكردبا  تا    اند نبرحاضر    ةمقال  نزارندگان

 اه ل س نت،مس لمانان نس ت ب ه  ني حكومتزران افاا كه دهندپرسم پاسخ و به اين  بپردازندلودي و سوري 
 سياس ت اين پ ژوهم، هايافتهيبر  بنا ند؟ه بودسياستي در پيم گرفتچه    انهندو و    هدويمه  يان،ف وصشيعيان،  

 ه اگروهاز  نكه ب ا دي ن و م ،هب اي ن   بيم  ،م،ه ي   و   ديني   مختلف  هايگروه  ق ال  حكومتزران افااني در
و  حامي ان ،بب دين ترتي  .ب ودح اكم  ةط ق ش اهان و  مص الح ق ومي سياس ي و من افع  در گ رو مرت و باشد،  

مخالف ان م ورد ول ي  ،دندشمي  مندبهرهمح شاهان از تساهل و تسا ب،رغ از دين و م،هاطرفداران حكومت ف 
 .گرفتندمي   قرار زار و اذيت  و  مهريبي 

 ديني و م،ه ي، افاانان هند، لوديان، سوريان سياست :های کليدیواژه
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Abstract: The Lodi dynasty (855-932 AH/1451-1526 AD) and Sur dynasty (947-963 

AH/1540-1556) ruled Delhi and parts of the Indian subcontinent in the 9/10 centuries 

AH (15/16 centuries AD). India, like other eras, was very religiously diverse during the 

reigns of these dynasties, and it was not easy for the Afghan sultans to govern it. 

Moreover, the Muslims of India belonged to various religious groups and sects, and these 

groups sometimes challenged the authority of the Lodi and Sur rulers. These rulers also 

had to treat with the Hindus, who constituted the majority of the Hindus, in a way that 

would not cause them widespread dissatisfaction and revolt. The present paper intends to 

examine the religious policy of the Lodi and Sur sultans in a descriptive and analytical 

manner and to answer the question of what policy the Afghan rulers adopted towards the 

Sunni Muslims, Shiites, Sufis, Mahdavia and Hindus. According to the findings of this 

study, the policy of the Afghan rulers towards different religious groups was more 

dependent on the political interests and ethnic interests of the kings and the ruling class 

than on the religion of these groups. In this way, the supporters of the government 

benefited from the tolerance of the kings regardless of their religion, however the 

opponents were persecuted. 
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 مقدمه
در ايالات   2«ساوات»ا     سر مين روه  .بود  1«روه»ها نواحي كوهستاني  افغان استگاه  

ا  حسان ابادال در و    ندر ايالت بلوچساتان پاكساتا  4تا قصیه سيیي  3 يیر پختونخواه
ود. د يافتاه بافعلي امتادا  كشور افغانستان  دهار درقن پنجاب پاكستان تا كابل و  ايالت  
برقاراري ارتیااط تجااري و   را باراي   ميناه  ،قاره هنادبا شایهروه    ةمنطق  مجاورت
سالاطين به همراه ساباهيان    .فراهم كرده بودميان ساكنان اين دو سر مين    وآمدرفت

نيا  ها   افغانا بسياري ند،ه بودكه بارها هند را مورد حمله قرار داد  غ نوي و غوري
باه   نيورش ويرانگار مغاولا  در پي  ن سكني گ يدند.و در آن سر مي د شدند  وارد هن 
 هايفرصات. فراري شد هايپناهگاه گروه  يادي ا  افغاننشين دهلي  سلطان  ، راسان

 هايدورهدر    هاافغانمهاجرت  باعث شد  هند    در  حاصلخي   هاي مينشغلي فراوان و  
با اما    ،اي داشتندله ندگي قیي   هند  بهرود  آغا  ودر  افغان  هاجران  م  .يابدادامه  بعد ني   

 دساتيابي باهباا    هااافغان  .شهرنشيني روي آوردناد  و  به  ندگي اشرافيگکشت  مان  
مهام و   ينيرويا  تدري  بهمناصب و مقامات كليدي در دربار سلاطين دهلي، به  بر ي

باراي   هاافغان  ( ق815-720ان )قي در دوره تغل  .هند تیديل شدند  ةدر جامع  تأثيرگکار
هاايي اقداماتي انجام دادند و گاه جنین  ت سياسي و تشكيل حكومتقدردستيابي به  

تاوان چاون  ولاي ،شوريد  در ملتان  «شاهو افغان»  ،سياسي به راه اندا تند. براي نمونه
 خاسماعيل مُ تسليم شد و به افغانستان رفت.  ،نداشت  راتغلق    بنمحمدسلطان  مقابله با  
 لشاكرا     ،دبوه  شد  هبرگ يد  ه سلطنتبديوگير  در    دهيران صا  سوي ام  كههم  افغان  
 انبهمنيا  ةسلسال  گاکاربنيان  كاانگوحسان  باه نفاع  شكست  اورد و    محمدسلطان  
 محمودشااه  ناصارالدينسلطان     ان لودي به جانشينيانتخاب دولت  .كرد  گيريكناره

شاي ا  بخ  در اين  ماان  كه  دهدمينشان    ق.816در سال    دولت تغلقي  توسط ب رگان
 را ببکيرند. بر سلطنت دهلي هاافغاناستيلاي  ند آمادگي داشتند مسلمان ه  ةجامع
كماک تجربيااتي كاه در اماور كشاوري و   ها با تكيه بر تاوان  اود و باهافغان
. كردناد  برپاا  محلي در هناد  هاييحكومتدر نهايت    ،ه بودندبه دست آورد  لشكري

 

1 Roh 

2 Swat 

3 Khyber Pakhtunkhwa 

4 Sibi 
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محلااي هاااي نمونااه ا  حكومت دو ق( 963-947) ناو سااوري( ق932-855) انلودياا
اهميات   ا   فرمان راندن بار بخان وسايعي ا  هنادسیب  به    افغان در هند بودند كه
دوم   ةدر نيمالوديان پنجمين سلسله ا  سلاطين دهلي بودند كاه    .بيشتري بر وردارند

 .دق( باه قادرت دسات يافتنا894-855قماري باه راهیاري بهلاول لاودي )نهم    سده
( فر ناد و جانشاين ق923-894سالطنت ساكندر لاودي )لوديان در  مان  حكومت  

ايالات   تاافعلاي    پنجاب پاكساتان  وسيعي ا قلمرو  و  بهلول، به اوج اقتدار  ود رسيد  
 سلطان ابراهيم ةرفتار مستیدان . ود درآورد  ةبه  ير سلط  را  هندشمال شرقي    در  بهار
داشات. در   را در پاي  افغاانياماراي    يينارضاا  ان،ياآ رين سلطان لود  ق( 932-923)

يااري بار ضاد لودياان   فرماانرواي كابال  باابر  محماد  ظهيرالادين   اامرا    اين  ،نتيحه
لودي پيرو  شاد و باا   ابراهيم  بر سباه  1«پتپاني»در نیرد    932بر در سال  با  . واستند

 ياک سال پاه ا  ساقوط لودياان،  پان ده  تصر  دهلي به حكومت لوديان پايان داد.
فر ناد باابر و دوماين  هماايون بار ضاد اه سوريشيرشام ر به نديگفغاني  يردار ااگج

شيرشاه سوري ا  ا تلافات دا لي بابرياان و ضاعف باابر   .طغيان كردپادشاه بابريان  
توانست همايون را شكست دهد. هماايون هناد را باه ساوي اياران و استفاده كرد و  
يرشااه ش  ن متصر  شدند.ورياسا  ر  و قلمرو وي  طهماسب صفوي ترک كرددربار شاه
( با پيروي ا  سلطان علاءالادين  لجاي اصالاحاتي را در اماور ق952-947سوري )

-952سوري )اسلامشاه    كفايتيبي  ةسوريان در نتيج  سلطنتاعمال كرد.  اداري كشور  
ق( ا  963-961محمد عادلشاه )  ةق( جانشين شيرشاه رو به ضعف نهاد و در دور960
صافوي سالطنت طهماساب  ت با كمک شاههمايون توانس  ،تدر نهايو    فروپاشيدهم  

  سوريان پايان دهد. ة وين را په گيرد و به سلط
در آن  فمختل پيروان اديان و مکاهب  كه  كردندميي حكومت  ن سر مي   بر  هاافغان

 هايمشاربها و  فرقاهباا  هناد  مسالمانان    ةجامع  دراين فرمانروايان  حضور داشتند.  
 .داشاتند اكثرياتپياروان ماکهب حنفاي   هااآندر ميان  كه    دبودنرو  هروب  گوناگوني
صاوفيان   .كوشيدمين  آ  تروي تیليغ و  در    پيوستهحكومت    مکهب رسمي بود و  حنفي

 اود را حاكماان معناوي   ،بر وردار بودند  ياا  نفوذ گستردهمردم    اني مني  كه در  
ماردم باه   هاايتودهان  ميادر  صاوفيه    هايسلسالهاعتیار و مقیوليت    .دانستندميهند  

 

1 Panipat  
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مراجعاه  تصاو  مشاايخباه  حال مشاكلات  اود رايبهند  اهاليبود كه   ايدا هان
 انادان لاودي و   طولاني ميان  هايجن   . واستندمي  دعاي  ير  آنهاو ا     كردندمي

به رهیري سيد محمد را    همهدويجنین    گيريشكل  هاي مينه  رسلاطين شرقي جونبو
 نيا  توساطرگ سايد محماد  بعد ا  ممهدويه    هاييتالفع  .فراهم سا ت  جونبوري
بعاد ا    كاه  بودند  هاي مکهیي پرنفوذشيعيان ا  ديگر گروه  پيدا كرد.  ادامهپيروانن  
ديگار ا   هايسار مينبه  يا به تقيه روي آوردند ،فيرو شاه تغلقيدست به  سركوب
  .مهاجرت كردنددكن جمله 
باه  باان پاژوهن مساتقلي  نتااكنوي انديني و مکهیي سلاطين افغ  سياست  ةدربار

ديني سالاطين   هايسياستمحققان در ذيل بررسي    ا   نشده است. بر يفارسي انجام  
سالاطين   هايياساتس»  ناماهپايان.  انادآوردهمطالیي    لوديان هم  ةدهلي، درباره سلسل

 ةبراسااس ياک دور  به قلام ساعيد شايرا ي،  1«در قیال پيروان اديان و مکاهب  دهلي
ديناي حكومات لاودي   هايسياسات  درباارةبحاث  لاطين دهلي( به  دوره س)  يخيتار

مناسایات سالاطين » مقالاهسوريان سخني به ميان نياورده است.  ةپردا ته و ا  سلسل
نيا    ساعيد شايرا ي  و  محسن معصاومي  نوشتة  2«دهلي با مشايخ چشتيه و سهرورديه

ه ان ديگر نبردا تق و اديفرفقط مناسیات سلاطين لودي را با صوفيان بيان كرده و به  
 ا  آغا  تاهند )قاره  اسلامي در شیه هايحكومتسياست ديني  »مقاله همچنين   است.

 كاه بدرالساادات عليا اده مقادم و مجتیاايي ،فاتح اا   3«( انيتأسيه حكومت بابر
 بسايار كلاي و  ، مان طاولاني بياان كاردهسلاطين مسالمان را در مادت  هايسياست
باا   تاا  انادنآبرمقالاه حاضار  نادگان  نگار  .دا ته استوضوع پرم  به بررسيمختصر  
ديني و مکهیي سلاطين افغاني را ا  منظري متفاوت   سياست  تحليلي-توصيفي  رويكرد

. در ايان مقالاه باه ايان كننادبررساي    آنهاو با توجه به مشتركات قومي و فرهنگي  
ابار ا در برر سياساتيچاه كاه سالاطين لاودي و ساوري شده است داده  پرسن پاسخ  

 

 ،پایان نامه کارشناسی ارشد  ،ادیان و مذاهبهای سلاطین دهلی در قبال پیروان  یاستس  (،1390)دی  سعید شیرازی 1
 .انتهر دانشكده الهیات و معار  اسلامی دانشگاه ، تهران: استاد راهنما محسن معصومی

 ،روردیهلاطین دهلی بققا مشققایخ چشققتیه و سققهمناسبات س(،  1392محسن معصومی، سعید شیرازی )بهار و تابستان 2
 .1ش ،46س  ،یتمدن اسلام خیپژوهشنامه تار

قاره هنققد )از اسققلامی در شققبه هایحكومتسیاست دینی ( ،  1378فتح الله مجتبایی، بدرالسادات علیزاده مقدم )بهار 3
 .71، شمجله علوم انسانی دانشگاه الزهراء، (كومت بابریانح أسیس ت آغاز تا
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 ؟نده بوددر پين گرفت انو هندو  ، مهدويهنشيعيان، صوفيال سنت، اهمسلمانان 

 ها و اهل سنتافغان. 1
باه عناوان ماکهب (  ق715-695)  علاءالادين  لجايسلطان    در  مان  حنفي  مکهب
ة په ا   حملا .( 1/154: 1931-1927 هروي،)برگ يده شد نشين دهلي سلطان رسمي

قاره ساار شاایهدهلااي، در سرتا و فروپاشااي ساالطنتق. 801 السااتيمااور بااه هنااد در 
)ع ي    بودندحنفي  پيرو فقه  هايي سر برآوردند كه بيشتر آنها در امر حكومت  دولت
ق. مخالفات و 855هاا بار شاهر دهلاي در ساال  (. استيلاي افغان7  -6:  1366احمد،  

ن شاهر ريتاتسلط بر دهلي كاه مهم   يرا  ؛انگيختهاي مکكور را بردشمني حكومت
قاره تلقي به معناي حكومت بر تمامي شیه ،نت اسلامي دهلي  بودسلطند و پايتخت  ه
 مکهبسلاطين سني ةها سلسلن  انداناي(. نيرومندترين 3-2 :[تابي] )سرواني، شدمي

سال با لوديان جنگيد و سرانجام باه دسات بهلاول   26جونبور بود كه حدود  شرقيان  
 (.367 :1957 فهمااي، ؛1/587: 1387 ادي،اسااترآب اههندوشاا) ا  ميااان رفااتلااودي 
در سار مين هناد   فقه حنفاي   ود را حافظ و نگهیان مکهب سنت و  افغانسلاطين  
 .كوشايدندمي  تقويت و گسترش آن  براي  ،با توجه به منافعي كه داشتند  دانستند ومي

 .ردنادآوروي  فقه حنفاي    ةدانشمندان به تأليف آثاري در  مين   ا   بر ي  در اين دوره
بار كتااب  مولاناا ا، داد جونباوري د كاهشرحي بو، ر فقهياثآ  نتريمعرو كي ا   ي
بعد ا    مولانا ا، داد  (.43  :1391  )رحمان علي،  نگاشت  مرغيناني  الدينبرهان  هدايهال

 ،نيومعارو  شاد )بادا  «شيخ هدايه جونباوري»در ميان اهل هند به  اين اثر  نگارش  
ودي سلاطين ل  در دربار  هبمکحنفيهاي  ملا   صوصبهي  دين   علماي  .( 1/224  :1380

مشاورت   آنهااباا  قضاايي  امور ديناي و  در  و سلطان  داشتند    پررنگيو سوري حضور  
به  دمت گرفتاه  در دربار  ودرا ها ملااين  ا  جمعيي دسلطان سكندر لو .كردمي
 ساكندر .( 1/323: 1931-1927 ،)هروي طلیيدمي  اوفت  آنهاا   مسائل  بر ي    در  وبود  
راي    رسومآداب و    ا   بر ي  ،مين عالمان دينيبعضي ا  ه  القائات  يرتحت تأثحتمالاً  ا
 م و ني هلَعَبردن  مراسم    ،هاسنتيكي ا  اين    ت.ممنوع سا   را  ميان مسلمانان هند  در
 دشاميبرگا ار    بهارائ   ةدر منطقا  هساال  هر  كه  بودغا ي    م ار سالار مسعود  بر سر

ي علمااظار ن  ا   قیورن به  يارت  اگرچه رفتن  نا  .( 119-118  :1376  )لعلي بد شي،
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 ؛شادمياين مسوله ا  سوي بر ي افراد ناديده گرفتاه    گويااما    ،عملي ناپسند بود  ديني
ما ارات   بار سار نان را ا  رفتن    يرسمبه صورت    سكندر طي فرماني  دليلبه همين  
 باراين ديان  عالماا   ا  سكندر  سلطان  (.1/612:  1387)هندوشاه استرآبادي،    منع كرد
پاه ا  فاتح بدين گونه كه    ؛گرفتميبهره    قلمرو  ود  سا ياسلاميرد سياست  پيشی 

مفتوحااه  مناااطقگروهااي ا  علمااا و طاالاب دينااي را بااه  ،هندونشااين هايساار مين
ببردا ناد )هاروي،   به تیلياغ و تاروي  اسالامنواحي    آنساكنان    ميان  در  ات  فرستادمي

قي ر روي حكومت نفوذ ا لابه جاي اينكه ب  ريدربا  ايعلم  (.1/329:  1931-1927
 :1366  گرفتند )ع ي  احمد،بيشتر به مثابه اب اري در ا تيار آن قرار مي،  اعمال كنند

سالطان دربااره   رفات كاهگاه تاا آنجاا پاين ميرجال ديني  اب اري ا     ة(. استفاد11
دادناد. ا ميطان فتاوسالميال اين عالمان مطابق و  طلیيدمي  افتو  آنهاا     موضوع  اصي

علماي ديني فتوايي در واست  ا  1سينراي ةركشي به قلعلشكدر  مان شاه سوري شير
ساين يار  ةكرد كه براساس آن نقض عهد و شكستن سوگند به قارآن در برابار راجا

 مجدالادينن  ، شايخ  ليال و ميااالادينرفيع  سايدمجا  باشد. ا  ميان علماي حاضار  
ه باا شيرشاا (.215-214 :1390 ر،ادناد )يادگااد فتاوا اوسرهندي مطابق در واست 

ه به درون قلعاورود  په ا     اما  ،صلح كرد  سينياراهالي  با  ابتدا    استفاده ا  همين فتوا
 (.155-152  :1954 عام اهالي فرمان داد )عیدا،،به قتل پيمان  ود را شكست و

يا  ل سانت ناهاپيروان ديگر مکاهب   ، امابودحكومت    حنفي مکهب رسميمکهب  
ميار سايد »  بر اوردار بودناد.درباار  حمايات    ا   شتند و علمااي آنهااداآ ادي عمل  

با وجود پياروي ا  ماکهب  ،علم حديث مشهوريكي ا  دانشمندان  «يصفو  الدينرفيع
عنوان سكندر لودي او را با   .تقرب بسيار يافت  مکهب افغانحنفي  ن د سلاطينشافعي  

دانشامند اين  ا   سائل  در بر ي م  ني   يشاه سوريرش  و  كردمي طاب    حضرت مقدسه
در  ماان سالطنت اسلامشااه   .( 1/252  :1380  )باداوني،  طلیيدميفتوي    بمکهشافعي
در مجله مناظره با شايخ  كه بودكساني يكي ا  صفوي  الدينرفيعمير سيد ني    سوري
 باهاو  باا    مکهب آگارهعلماي حنفيحضور  در  و  شركت كرد    ي مدعي مهدويتعلائ
 .( 276-274 ،نهما)ردا ت  پ  یاحثهم

كردناد قاهره تیعيت مي  ياعیاسي در بغداد    ةمکهب دهلي ا   ليفسني  سلاطين  بيشتر
 

1 Raisin 
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دانستند. سالطان بهلاول و مشروعيت حكومت  ود را در پيروي ا   ليفه عیاسي مي
توانسات  يارا او نمي  ؛كرداي ا   لافت عیاسي در مصر تیعيت ميلودي ني  تا اندا ه

. جانشاينان او ناديده بگيارداسي در پيروي ا   لفاي عی پيشين دهلي را    سلاطين  نتس
  واندنادراهيم لودي( اين سنت را  يار پاا گکاشاتند و  اود را  ليفاه )سكندر و اب

 ساوم فتح مصار و بركنااري متوكال  ةرسد واقع(. به نظر مي99-98  :1990  ،صديقي)
ياان افغااني باه فرمانروا ،دياهيم لاوبرجلوس ا ةعیاسي قاهره در آستان  ةآ رين  ليف

 يارا باا تغييار   ؛شاارندي بفد تا بين ا  پين بر ادعاي  لافت  ود پاات بخشي ئجر
گر  اود را ملا م نژاد، آنان ديتیار عیاسي به عثمانيان ترک لافت ا   اندان عرب
شراكت باا سالطان   ةدر انديشدانستند. شيرشاه سوري  عثماني نمي  به تیعيت ا   ليفة

لات عثمااني متحاد شاود و دولات د. او قصد داشت باا دوحرمين بو  ةادار  ماني درعث 
يكاي ا  حارمين   ةدر برابر اين  ادمت  اود، ادارو  را براندا د  مکهب صفوي  شيعه

 .( 1/255 :1380 )بداوني، كندمكه يا مدينه را ا  سلطان عثماني در واست 

 ها و صوفيانافغان. 2
هاا را ياري قائال بودناد و آنصوفيه احترام بسمشايخ    ايسلاطين افغاني هند عموماً بر

اما بر اي ا  مشاايخ   ،ددانستند. گرچه اين فرمانروايان صوفي نیودنميج ء اولياءا،  
موجاب پيارو ي  اود و دعاي آنهاا را  دانستندميپير و مرشد  وين    مان  ود را

ون آمي ي چااهافسااان هااايروايتنقاال  .( 1/577 :1391 )غااوثي شااطاري، دانسااتندمي
( و 4-3  :1954  )عیادا،،ي ا  سيدي درويان  توسط بهلول لوددهلي   ريدن سلطنت  
دن شيرشاه سوري با عنوان پادشاه هند پين ا  رسيدن به سلطنت ا  ساوي شمخاطب  

در منابع مرباوط باه ايان   ( 1184  :1376  يک صوفي صاحب كرامت )لعلي بد شي،
مقیوليات فراواناي   وها ا  اعتیار  نان افغامي در    مشايخ صوفيهدهد كه  دوره، نشان مي

هااي ماردم، حكاومتگران تودهمشايخ صوفيه در باين    ةوذ گسترد وردار بودند. نفبر
در مواقع مختلفي چاون رقابات و   ،انگيخت تا براي كسب مشروعيتافغاني را برمي

باه صاوفيان   ،و جن  و لشكركشي  پيشیرد امور حكومتيكشمكن بر سر سلطنت،  
 اهند.  آنها ياري بخوو انند  ك  مراجعه

هاي ديگر با معضل انتخاب وليعهاد ي ا  سلسلهسوري مانند بسيارسلاطين لودي و  
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، ه گارفتن حاق جانشايني فر ناد ارشادو جانشيني مواجه بودند. مسائلي چون نادياد
شاهان افغاني باعث بارو  ا  بر ي   ةانتخاب دو جانشين براي سلطان و رفتار مستیدان

مادعيان ي هار ياک ا   د. در چنين شرايطشميها  ميان افغان  درشمكن  ك  ا تلا  و
باه دعاوي  اود   ،كوشيد تاا باا جلاب حمايات علماا و مشاايخ صاوفيهسلطنت مي

بار سار   ،ا  مارگ بهلاول لاوديبعد  كه  است    شده  گفته  خشد.ی مشروعيت بيشتري ب
سالطنت    ا  كاه گروهايچنان  ؛ها ا تلا  شديدي برو  كردجانشيني او ميان افغان

شااه فر ناد باربک ديگار يگروهاو  دنادكرطرفداري   ( ندر لوديسك)  نظاماه اده  ش
بار   درصادد  ساوم  ةو دسات  دانساتنددهلي    تاج و تخت  حقيقي  را وارثب رگ بهلول  
در نهايات گاروه اول باه رهیاري   .برآمدناد  بهلاول  ةاعظم همايون ناوتخت نشاندن  

بر تخت باه م را براي جلوس اده نظاه لي بر ديگران غالب شدند و شارمَ انان فُ ان
 اان ا  نظام(.  591-1/590  :1387   واندند )هندوشااه اساترآبادي،  فرا  قصیه جلالي

او بايد تأييد و دعاي يكي ا  ، اما  پشتيیاني بر ي امراي قدرتمند پدرش بر وردار بود
 در حاق ياکطريقات    علما و مشايخ  دعايرا   ي  ؛كردميكسب  را ني     يپيشوايان دين 

شاد. خ ا  سالطنت وي تلقاي ميحيت او و حمايت آن شاي معناي تأييد صلااكم به  ح
پين ا  ترک دهلي به ملاقاات شايخ ساماءالدين ا  صاوفيان معارو    شاه اده نظام

شااه اده ا  آن هاراس   يرا ؛سهرورديه رفت و كوشيد حمايت وي را به دست آورد
ديگارش پشاتيیاني رادران  با  ا جانشايني    ةدر مسول  نفوذصاحب  صوفيِاين  داشت كه  
و ا   داوناد شيخ باراي او دعاا كارد   ،در اين ملاقات(.  1/216  :1380  )بداوني،  كند

 :1960 سلطنتن را همچون اسكندر گسترده و طولاني بگرداند )هاروي،   واست كه
 ؛سكندر ناميادک جستن به همين دعاي شيخ،  ود را سلطان  (. شاه اده با تیر1/219ّ
 .نت وي باودشايخ ساماءالدين ا  سالطگر حمايات معناوي قب بيانل  را انتخاب اين ي

توانست موقعيت  ود را تیليغاتي ا  اين امر مي  ةشاه اده نظام با استفاد  ،علاوه بر اين
سالطنت   ةنظير اين حادثه را در دور  .كنددر برابر ديگر مدعيان تاج و تخت تقويت  

 مارگ شيرشااه مياانپه ا     كههايي  در جريان كشمكن  يافت.  توانميسوريان ني   
دو مدعي سالطنت ساعي  هر ،اسلامشاه بر سر جانشيني ر  داد   ان وفر ندانن عادل

نناد. ملاقاات كداشتند نظر شيخ سليم چشتي مشهورترين صوفي هند را به  ود جلب 
 ان با شيخ سليم چشاتي و شاركت آنهاا در مراسام  واص  سبهسالارش ان و  عادل
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 حتماالاًا  .قات معمولي دانستيک ملا  تواننمي  ت وي را ماحياي شب برات در ملا
 ؛به دسات آوردآن بود كه حمايت شيخ سليم را ا  سلطنت  وين    درصدد ان  عادل

 براي جن  با اسلامشااه ن اعادللشكر    گرفت كه يرا اين ديدار در  ماني صورت  
 ديگار،  تايبناا بار رواي  (.1/259:  1380  )باداوني،  شاده باود  رهسباره  به طر  آگر
انن ن د شايخ ساليم ا  وي تقاضاا كارد باراي فرستادن يكي ا  معتمداسلامشاه هم با 

 (.1/433 :[تابي] استقرار سلطنتن دعا كند )لاهوري،
اعتقاد سلاطين افغاني به كرامات پيشوايان تصو  و ني  نفوذ صاوفيان بار طیقاات 

اهال  كاارگيري هبتا با د كرها را ترغيب ميسلاطين افغاني و امراي آن  ،مردممختلف  
ا  مقیوليت آنها در جامعاه باه نفاع  اود بهاره   ،لشكري  تصو  در امور كشوري و

حیت با شاهان و ورود باه  ادمات دولتاي بر ي متصوفه ا  مصا  ،حال  اين  گيرند. با
ارتیاط باا سالاطين و دربارياان نظار  ربارةق صوفيه ا  ديربا  درَدند. فِكراجتناب مي
ش مناصاب حكاومتي وايان چِشاتيه ا  پاکيرر پيشابيشات ،مثال اي. برنديكساني نداشت
 /Rizvi,1978: 1دانستند )كردند و آن را مغاير با توكل به  داوند مي ودداري مي

كه مشايخ سهرورديه غالیاً با سلاطين روابط ن ديكي داشتند و با ورود درحالي  (؛223
 يكااي ا  (.58: 1366 د،ور يدنااد )ع ياا  احماابااه امااور حكااومتي مخالفاات نمي

شايخ جماالي   ،ن حضاور داشاتدر درباار لودياا  كهديه  صوفيان سهرور  ترينو معر
(. 2/84  :[تاابي]  )لاهاوري،باود    شيخ سماءالدين  ة ليفمريد و  (  942  توفايدهلوي )م

كاه جماالي  شيخ    ا   ،فراواني كه به شعر و ادب داشت  ةعلاق  سیببه    سلطان سكندر
يار و پ  ةجماالي باه توصاي شايخ   دمت او درآيد.  كرد به  ا  تقاضشاعر توانمندي بود  

ملا ماان وي درآماد. علات   ةدر  مارو    رفاتسالطان    ن د  شيخ سماءالدين  مرشدش
پنداشات شايخ موافقت شيخ سماءالدين با رفتن مريدش به درباار ايان باود كاه او مي

 ار،دگا)يا مرتفع كنادتواند مشكلات فقرا و مساكين را جمالي با حضور در دربار مي
توفااي ( و برادرش ملک و يرالدين )م926  توفايالدين )م ين(. ملک  47-48  :1390
گماشاته شادند.  كاار ا  صوفياني بودند كه در حكومت لودياان باه  دو تن  ني   ( 932
و ملاک   سالطان ساكندر باود  ويپسارعمجهاان لاودي  الدين وكيال  انينملک  
رنجشي در   نويعمپسرا     لطانس  .دادميني  برادر را در انجام كارها ياري    و يرالدين
در اماوال و مخفياناه    كاهالدين ا تيار تام داد  به ملک  ين  به همين دليل؛  دل داشت
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ناد )محادث كداناد  ارج  جاا كاه صالاح مي  تصر  كند و هر  جهان ان  املاک
نفوذ ديگر كه نا د سالطان تقارب بسايار (. صوفي صاحب455-453  :1383  دهلوي،
  نوادگاان ا  شايو  ساهرورديه و ا(  932توفاي  ي )ماب بخاروهحاجي عیدال  ،داشت

رسامي   (. حاجي عیدالوهاب منصب430-429،  همانسيد جلال بخاري ب رگ بود )
كرد و گاه سلطان را باه رعايات اماور وآمد ميولي به دربار رفت  ،حكومتي نداشت
نكاه آ  بار سلطان سكندر را باه سایب  . او يکداددستور ميمنكرات    شرعي و ترک

سالطان  كه اين مسوله موجب رنجن  داد  قرارمورد سر نن    ،يدتراش ود را مي  رين
درويشااني هام  ،(. در اين ميان67-66 :2002 )مشتاقي،شد  آنهاميان   تيرگي روابط  و

بودند كه ا  پاکيرش مقاماات و مناصاب حكاومتي و مجالسات باا سالطان پرهيا  
 يكاي ا  ( 934 )متوفااي «هانشايخ اد»ه دهلوي معرو  ب  العابدين ينشيخ  كردند.  مي

تقاضاي سلطان ابراهيم لودي میناي بار قیاول منصاب بود كه    سماءالدينشيخ    مريدان
 (.93 :1391 با   د )رحمان علي،  دربار سررد كرد و ا   دمت در  را حجابت  

 آنهاا واساتند.  ا  صوفيان ياري ميني     هنگام جن  و لشكركشي  سلاطين افغاني
هاي جنا  ميادان  صوص صوفيان در، بهنضور پيشوايان ديحند كه ودبر اين باور ب

د. شوموجب جلب عنايت الهي و تأييدات آسماني و در نهايت پيرو ي بر دشمنان مي
توانست اثرات روحي و رواني مطلوبي بار مشاركت آنها در جن  مي  ،علاوه بر اين

هاي و راجه  هاراي  نان گاهشمند. اين دكسباهيان داشته باشد و آنها را در نیرد مصمم  
 هاايي ا  هناد حكومات داشاتند.سلاطين مسالماني كاه بار بخن  هندو بودند و گاه
بسايار  اهميات هااباراي افغانلمان  سالاطين مسا مان جن  باا  در    حضور صوفيان

ايان   ةتوانسات باه هاد  و انگيا هاي نیرد ميدر ميدان  آنهاا مشاركت   ير  ؛داشت
كيشاان مباا هنیرد ن افغان در و دودلي سباهيا    ترديدا  خشد وی ها مشروعيت بجن 
سالطان اباراهيم لاودي در  مااني كاه باراي مقابلاه باا تهااجم بكاهاد.  نشان  مسلما

طي فرماني ا  علما و مشاايخ سراسار   ،شدپت رهسبار ميسوي پاني  به  ظهيرالدين بابر
 صاوفيان ا قلمرو  ود تقاضا كارد باه ساباه ملحاق شاوند. در ايان هنگاام بساياري 

(. 516  :1391  لشكر او پيوستند )غاوثي شاطاري،به    ،م در دست داشتندلَكه عَدرحالي
پت در الدين يكي ا  صوفياني بود كه در جن  پانيبرادر ملک  ين  ملک و يرالدين

سلطان ابراهيم حضور داشت و به دسات ساباهيان باابر كشاته شاد )محادث لشكر  
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مشايخ طريقات و  ام لشكركشي علمابه هنگ ي شيرشاه سوري ن  (.455  :1383  دهلوي،
ا    «فريدالادين گان  شاكر»نوادگاان    يكي ا   شيخ  ليل.  سا ت ود همراه مي  را با

 )هاروي،  كردميلشكر شيرشاه را همراهي    هاجن در اغلب  جمله صوفياني بود كه  
باا اساتفاده ا  اعتیاار و   1«چوساا»شيرشاه در جرياان جنا     (.1/299-298  :1960
را در هام   ويه نيرومناد  اه را فرياب داد و سابايال، هماايون پادشاشيخ  ل  يتمقیول
را باه صالح  ويو  نا د هماايون فرساتاد شيخ را با در واست صالحاو ابتدا  شكست.

ناگهااني   ايدر حمله  و  ح را نقض كردصلپيمان    كهديري نگکشت  اما    ،راضي سا ت
 2جرنیرد قلعه كالن    ليل درخ  (. شي 146  :1890  )سليم،  سا تمتلاشي    رابابريان  سباه  

 :1960 دچاار ساو تگي شاد )هاروي، در جرياان نیارد اه باود وني  در كنار شيرشا
1/330.)   

استمداد سلاطين افغاني ا  صوفيان تنها به حضور في يكاي آنهاا در ميادان جنا  
در  . واساتنديااري ميان آنا  توسل به قیور صوفيان،  با    سلاطين گاه  ؛شدنميمحدود  
نظام و ساواره  ها ار140  شرقي با لشكري حدودي كه سلطان حسين   مان  ق883سال  
كثارت ساباهيان و تجهيا ات لشاكر سالطان  ،فيل جنگي به دهلي حمله كرد  1400

در چناين  (.Halim, 1974: 38-39) حسين موجب ترس و نگراني بهلول لاودي شاد
بهلول به   ،ود داشتوجها  عام افغاناي كه احتمال سقوط دهلي و قتلوضع نااميدكننده

و در   برهناه  سار  مشايخ چشتيه پناه برد و تماام شاب   واجه بختيار كاكي ا  ةمقیر
 :1390 ؛ يادگاار،19-18  :1954  حالت ايستاده براي دفع مهاجمان دعا كرد )عیادا،،

16.) 

 و جنبش مهدویه  هاغاناف . 3
تي چشاشايخ دانياال  ةمرياد و  ليفا  جونباوري  محمادسايد    طفرقه مهدويه توس

ت سكندر لاودي ا  هناد باه حجاا  در  مان سلطن ي  جونبورمحمد  گکاري شد.  پايه
(. پاه 250-247  :1391  مكه آشكارا ادعاي مهدويت كرد )رحمان علي،  رفت و در

عیادا، نياا ي باه تاروي    ملّابه نام  پيروانن  ، يكي ا   جونبوري  ا  درگکشت محمد
 

1 Chausa 

2 Kalinjar 
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ياا ي و ا  هااي ن ا  افغانعیادا،  املّاپردا ات.    در نواحي هند شمالي  اعتقادات وي
سيد محماد   بهمكه  حضورش در   مان    در  كهپوري بود  سليم چشتي فتح  مريدان شيخ
اقامات كارد و باه تیلياغ   «بياناه»در    ت باه هنادپه ا  با گش  او  .گرويدي  جونبور

يكي (. Roy, 1934: 44؛ 272-1/271: 1380)بداوني،  اعتقادات مهدويه مشغول شد
كوشايد، اياد مهدوياه   گروياد و در نشار عقعیادا،  ملّااكه به  افرادي  ن  ا  مؤثرتري

بود. بر اثر تیليغات او افراد بسياري مال و   ( ق957  توفاي)م  يعلائ  درويشي به نام شيخ
 :1960  )هاروي،  پيوساتندفرقاه  املاک و اهل و عيال  ود را ترک كردند و به اين  

1/379-380.)   
جناین  ساوريم لاودي و شيرشااه اباراهي   ي،سالطان ساكندر لاود  رسدميبه نظر  
 پياروان آننسایت باه و  دانساتندنميبراي حكومت  ود  طار چناداني   مهدويه را
 بردهناامدر  ماان سالاطين مهدوياه  فعاليات    ة. مناابع نيا  درباارگرفتنادنميسخت  

در  مان اسلامشااه ساوري باه چاالن اين جنین مکهیي  اند.  اطلاعات چنداني نداده
شيخ عیدا، نياا ي و   هاي تیليغيثر فعاليتا   يرا بر  ؛يل شدومت تیدحك  براي  ب رگي
 گاروهباه ايان  و ماردم عاادي    نخیگان سياسي، علما  ،ي، بسياري ا  نظاميانعلائشيخ  

هااي آمي  فعاليتهاي مساالمتگرويدند. اسلامشاه سوري كوشيد با استفاده ا  روش
 د:بوها بدين شرح . اين روشكندمهدويه را محدود  

 :  طرياق منااظره و بحاث علماياهااي رهیاران مهدوياه اسا تن ادعاعتیار  . بي1
علماي   يي را به آگره احضار كرد تا در نشستلامشاه ابتداي سلطنت  ود شيخ علائاس

الدين محدث و ابوالفتح تهانيساري باه چون مير سيد رفيع ،ترين علماي هندبا برجسته
عیادا، الملک  مخادوم  یريا به رها  علم  عيجم  ،بحث و مناظره ببردا د. در نهايت

را صاادر كردناد   علائاي  فتواي قتال شايخ  بود،  الصدور اسلامشاهصدر  كه  بوريسلطان
 (.276-1/274:  1380 )بداوني،
 واست دسات اسلامشاه كه نمي  :ي و پيشنهاد منصب احتسابتطميع شيخ علائ.  2 

د يت  ود دست برداراي مهدودعبه او پيشنهاد كرد ا  ا  ، ود را به  ون شيخ بيالايد
ايان   يعلائابگيارد. شايخ  حتسب كل قلمرو سوريان را برعهده  منصب م  ،و در مقابل

پاه   .( 185-184  :1954  هاي  ود ادامه داد )عیدا،،پيشنهاد را رد كرد و به فعاليت
مهدوياه ماؤثر واقاع نشاد،  ةفرقا غانجويانه در برابر میلّهاي مسالمتآنكه روشا  
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ي را ا  او شايخ علائارقه را در پين گرفات.  فكوب پيروان اين  ياست سرس  اسلامشاه
بار لا    يعلائا  شايخ  .بارود  به مملكت دكان  و دستور دادقلمرو  ود ا راج كرد  

به تیلياغ عقاياد  ماندگار شد و دكنسرحد در ن ديكي  1قصیه هنديهدر فرمان سلطان 
. داد  تیليغي  ود اداماه  هاييتالفعهمچنان به  ني  در بيانه    عیدا،  ملّا  پردا ت.   ود

در نواحي پنجاب شورش   ،به آن تعلق داشتعیدا،    ملّاقیيله نيا ي كه  در اين هنگام  
اي به دسات اسلامشااه به راه اندا ت. اين واقعه بهانهحكومت  اي را بر ضد  گسترده

 لّاام ةند و باه آ ار و شاكنجكدر بيانه توقف   ،هاداد تا پين ا  رفتن به جن  نيا ي
بگري د. افغانستان  ار شد بيانه را ترک كند و بهعیدا، ناچ  ملّا  . دا، نيا ي ببرداعید

 )باداوني، سرانجام او ا  اعتقاد به مهدويه دست كشيد و ا  آن فرقاه بيا اري جسات
ا  هنديه با گرداند و باار ديگار هم    ي راشيخ علائ  ،اسلامشاه.  ( 1/276-278:  1380

 الملک  مخادومدر اين شورا نيا  .كرد  ا  علما واگکار  شورايي  بهتصميم درباره او را  
ي اسلامشاه براي اطمينان بيشتر علائ  .عیدا، سلطانبوري بر قتل شيخ اصرار ور يد  ملّا
ادعااي  ةده را درباارهار فرستاد تاا نظار مشاهورترين روحااني آنجاا شايخ بُاي به ب  را

 داد  ک سالطانبوري فتاواالملومخدشيخ بده ني  مطابق نظر ممهدويت وي جويا شود.  
؛ به هماين مهدويت  ود با گردد  ادعايي حاضر نشد ا   (. علائ185  :1954  )عیدا،،
 باه مارگ وي انجامياد  هماين امار  اسلامشاه دستور داد او را تا يانه ب نند كه  دليل

 (.188 :1391 )رحمان علي،

 و شيعيان  هاافغان. 4

 ي سند و گجاراتدر نواح  ،سلمانانه دست مب  فتح دهلي  پين ا   چندين سده  شيعيان 
 ا  شايعيان  هااييگروهدر هند نيا   تشكيل حكومت اسلامي  په ا     .داشتندسكونت  
 ساكني  سواحل رودهااي گنا  و جموناااطرا     دربه دهلي كوچيدند و  اسماعيلي  
سالطنت در  ماان  شيعيانتیليغي  هايفعاليت .( 1/461 :1389 سراج،)منهاج  گ يدند
( 790-752) فيرو شااه و نگرانايترس موجب كه  اف اين يافت اياندا ه بهتغلقيان 

پاين   سياسات ساركوب شايعيان را دراو    تا جايي كاه  ؛گرديد  سومين سلطان تغلقي
 سااو اندرا  هايشااانكتابرا كشاات و  مکهیانشاايعهبسااياري ا   فيرو شاااه .گرفاات
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باه    اود  يبقااحفظ و    ايبرپه ا  اين واقعه  شيعيان    احتمالاً  (.6  :1954  )فيرو شاه،
 ،شايعي داشاتند  هاايگراينقلمرو شاهان بهمناي دكان كاه  به    يا  ،ندآورد  ه رويتقيّ

ه اتخااذ سياسات تقيّا  رسدميبه نظر    (.28-27  :1366  )ع ي  احمد،دند  كرمهاجرت  
مور ااني كاه باه   يارا ؛دكارپيادا افغاني ني  ادامه  در  مان سلاطينتوسط شيعيان  

ن و ساوريان در قلمارو لودياا  يعيانشابه حضاور    ،اندهپردا ت  نددر ه  هاافغانتاريخ  
 مکهبشايعه  هايسلساله  ظهور  سكندر لودي با  سلطنت  دوران  .ندارندچنداني    ةاشار

-Haig, 1928: 3/433) دشا هم مان دكن در قطیشاهيان و نظامشاهيان ،عادلشاهيان

 دكان  باه  دهلاي   ا  شايعيان  مهااجرتدوره  اين    درحدس  د    توانمي  بنابراين  .( 434
 ا  د الت در اماور  و  دانستندميرا سر ميني جدا  دكن    سلاطين افغاني  .يافت  اف اين
كاه  داده اساتسرواني گ ارش  .ور يدندمياجتناب آنجا    مکهبشيعي  هايحكومت

اركان و اميران حكومت سوري ا  شيرشاه در واست كردند به دكن حملاه كناد و 
او   ا؛  يارمخالفات كارد  قاضاتشيرشاه با اين    اما،  ندراشيعيان را ا  آن ناحيه بيرون ب

 و  نادكسا ي  پاکت  حكام راجبووجود    را ا   دهلي و مالوهنواحي  ابتدا     واستمي
باا   شيرشااه  ،ايان حاال  باا  .( 52-50  :[تابي]  )سرواني،به ممالک ديگر ببردا د    سبه

 بهصفوي  ب  هماسطشاه   يرا  ؛ور يدميدشمني  ايران  در    ويصف  مکهبشيعي  حكومت
با گردانادن سالطنت   تادارکدر  و  بود  ده  پناه داوي  سرسخت  قيب  راه  همايون پادش
 ميناي هناد باه راه  ،. علاوه بر ايان( 305-303 :1383 قمي، حسيني)بود وي هند به  
ا    ناچاار بودنادبراي سفر حا     حاجيان هنديو    گکشتميايران  سر مين    حجا  ا 

تا آنجاا  ؛يده بودشنودي شيرشاه گردوجب نا م  اين مسوله  .كنند  عیور  قلمرو صفويان
 قلماداد حارمين حجاج راه سد و اسلام دين در گکارحكومت صفوي را بدعتاو    كه
 (.1/255  :1380 )بداوني، كردمي

 ها و هندوانافغان. 5
تشاكيل آن را  اكثريات مطلاق سااكنان  و  بودند  سر مين هند    صاحیان اصلي  هندوها
باه ک يابا هر  كه  واجه بودندما  هندوها    گروهبا دو    نيحكومتگران افغا.  دادندمي
 آنهاا در قلمارو كاه ايياتیااع و رعايا نخسات .كردنادميبر اورد متفاوت   ايگونه

كاه ا  هنادوهايي    ؛ دومپردا تنادمييه و  اراج  ج حكومت  د و به  داشتن سكونت  
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 .دندیون  هاافغانحاضر به پکيرش حاكميت    و  كردندميفرمانیرداري    راجبوتشاهان  
 رفتاارو تسااهل    باا تساامحياي هندوي  ود  اتیاع و رعادر برابر  حكام افغاني    شتربي 
  ارج ا  مناطق تحات فرمانشااندر    كههندوهايي  در برابر    آنها  رفتار  اما  ،كردندمي

باا   كه  هاييلشكركشيو    هاجن بيشتر  .  دبو  تو انهكينه صمانه و    ،بردندميبه سر  
اضار باه حكاه  ضاد هنادوهايي باودبر  ،افتادمياه به ر  هانافغاا  سوي    عنوان جهاد

رعايااي سلاطين افغاني با    ةرفتار متساهلان  تعل  .دندشنمي  هاافغانپکيرش حاكميت  
پايگااه قاومي و ماکهیي نيرومنادي در سار مين هناد   هاافغان  اولاًآن بود كه  هندو  
هناد قارار  قارهیهشا روه )افغانساتان( در همساايگي ةمنطقا  آنهاوطن اصلي    ؛نداشتند
ا  يه و  راج با عنوان ج  مالياتي كه  ثانياً  .شدندتلقي ميآنها در هند بيگانه    داشت و
 ثالثااً .دادمييل كترين منابع درآمد حكومت را تشمهميكي ا     ،شدميگرفته  وها  هند
بناابراين  .كردنادميبخن اعظم نيروي نظامي  اود را ا  مياان هنادوها تاأمين   آنها
اي گونه  بايد به  ،كثريت داشتنداي كه هندوها در آن اجامعه  ةراي ادارفغاني با  حكام
سالطان بهلاول لاودي باا   .نشاودكردند كه موجب نارضايي و شاورش آنهاا  عمل مي
هاي طلیياو باراي مقابلاه باا توساعهرا   يا  ؛كردميبا مدارا و ملايمت رفتار    هندوها

 ا يكاي    .باودنيا مناد    اي هندوهراجه  و  هارايبه همكاري    ،سلاطين شرقي جونبور
ي ايفاا نقان ماؤثر  سلاطين شارقيبا  در نیرد    1«كرن  يار»او به نام  هندوي  سرداران  
واقاع در مار  آبادِ دوآب  پرگنه راهیردي شامه  ةبهلول ادارسلطان  كه  آنجا  تا    ؛كرد

 :1960 ؛ هااروي،1/212: 1380 )بااداوني، كااردواگااکار بااه وي  ساالطنت شاارقي را
ممكان   كاهجايي  تا    كوشيدميو    بود  اهل مدارا  پادشاهي   سوري ني شيرشاه    .( 1/154

بادون باه هنادوها اجاا ه داد آ اداناه و او  .دديانت و سياست را در هم نيامي است  
 همچناين (.Srivastava, 1950: 89) ممانعت آداب و رسوم ديني  ود را انجام دهند

 ةباه كشات و غلا ولاياات،ه ساباهيان  اود دساتور داد در  ماان لشكركشاي بابه  
درا ي نكنند و كشات ارهاي آنهاا را دست ،  هندوها بودنداور ان كه بيشترشان اكش

 سارادر هار كاروان  شيرشااهباه فرماان  (.  132-131  :2002  پايمال نسا ند )مشتاقي،
اعم ا  هنادو -  در راه ماندهبه مسافران فقير و    تاد  شدن  دو دين تعيين   ادماني ا  هر
 :1977  ،؛ فريادي1/250:  1380  )باداوني،  داي رايگاان برساانن آب و غک  -و مسلمان
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را در پاين  هاوسياست مدارا با هندبه پيروي ا  شيرشاه  اسلامشاه سوري ني   (.2/80
در مسامحه با هنادوها تاا  ،عادلشاه آ رين سلطان سوري(. Roy, 1934: 60) گرفت

ويلياام ساا ت )  ها شريکنآنجا پين رفت كه آنها را در قدرت و حكومت با افغا
 (.224  :1397  ،لبي 

قلمرو  ود به بوميان هندي نيا مند بودند و بساياري ا    ةن افغاني براي ادارسلاطي 
هاي لودي و سوري باه كاار گماشاته شاده هندوها در امور اداري و نظامي حكومت

 بادينهاا  باراي افغان  ،ساكنان بومي هند در امور حكاومتي   دمت گرفتنبه  بودند.  
و تجرباه بيشاتري داشاتند.   ر اماور دياواني پيشاينهت داشات كاه آنهاا داهمي   یبس

محاسیان و منشيان هندو ا   مان تأسيه حكومت اسلامي در دهلي، اماور دفتاري و 
كردند و دفاتر حساب و كتاب هم به  بان و ميديواني سلاطين مسلمان را ساماندهي  

ط  باان و  ا  بود كاه  در لوديكن شد. په ا  روي كار آمدن س ط هندي نوشته مي
 ،(. باا ايان حاال458  :2015  فارسي تغيير كرد )محمد اكارام،  محاسیات ا  هندي به

 ،ددرباار باو   بان  «فارسي»استفاده ا   ط و  بان هندي در امور اداري ا  بين نرفت.  
تا آنجا كاه شيرشااه   ؛اما در ولايات و نواحي ديگر  بان هندي همچنان رواج داشت

 يكاتی   نويهتب فارسي، در كنار كا ود  1ناتپرگا     راي هر يکب  شدير  گ سوري نا
ورود هنادوها باه  ادمات   (.127  :2002  )مشاتاقي،كار بگمارد  به  هم    نويههندي
 محماد عادلشااه ساوري رو باه افا اين نهااد.در  ماان سالطنت اسلامشااه و   دولتي
باه ناحياه  هاافغانا ا  آگره پايتخت سانتي  با انتقال مرك  حكومت سوري  اسلامشاه
شان داد كه ديگر به اشرا  و امراي افغاني اعتمادي ندارد عملاً ن 2،ين گواليارهندونش
شاحنگي باا ار ا  مقاام را  «هيماو» باه ناام فردي هندو او (.1/260  :1380  )بداوني،

باه ايان اميار اسلامشاه  اعتماد    درآورد.   وينمقربان و معتمدان    ةبرآورد و در  مر
مير ا برادر هماايون امرانناهنده شدن شاه اده كبود كه در  مان پ  ايا هنداهندو به  

فرساتاد وي  ها به استقیال  پادشاه به قلمرو سوريان، هيمو را در رأس گروهي ا  افغان
سوري( به هيماو واگاکار   آ رين سلطان)  عادلشاها تياراتي كه محمد    (.267،  همان)
ر حكومات ين شاخص قدرتمناد دباه دوما  راقدر گسترده بود كه عملاً وي  آن  ،كرد

 

 .هیناح کیاز  یبخش ایچند روستا   یبه معنا «پرگنه»جمع   1
2 Gwalior 
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با عناوان و يار عادلشااه ساوري يااد او تا آنجا كه مور ان ا    ؛ا تل سيیدتسوري  
لشكري نيا  سارداران و ساربا ان در امور    (.2/123  :1931-1927  اند )هروي،كرده

دادناد. گفتاه شاده توجهي ا  سباهيان لودي و سوري را تشاكيل مي  هندو بخن قابل
 1«،پرتااب  يار»هااي  امسه نفر آنهاا باه ن  وديبهلول ل  معرو   يرام  34ن  ياما     است
هندوشاه ؛  299-1/298  ن،هماهمو،  )  هندو بودند  3«كرن  يار»و    2گيلن( )  «كيلن  يار»

هاي و راجاه هااراي(. سكندر لودي ني  ا  كمک و يااري 1/577  :1387  استرآبادي،
جدايي بود كه په ا     4«گنين  يار»ترين امير هندوي وي  بهره نیود. معرو هندو بي
تعياين  5«پتياله»ا  طر  او به جاگيرداري    ،پيوستن به سلطان سكندر  شاه وا  باربک

شيرشاه سوري ني  گروهي ا  هندوها را در ساباه  اود   (.1/173  :1960  د )هروي،ش
هاي ديد. بر اسابها ا  آنها سان ميبه  دمت گرفته بود و به هنگام داغ كردن اسب

 گردياد )مشاتاقي،مقرري پردا ت مي ها به آنهانند افغانشد و ماغ  ده ميا هم دانهآ
2002:  129-130.) 

 هندوهانسیت به  را  متفاوتي  سياست  سلطان سكندر لودي    ،در ميان سلاطين افغاني
چاون محماود ،  با پيروي ا  سلاطين متعصاب مسالمان  دي كوشيم  . اودر پين گرفت

كندر سلطان سا  .به دست آورد  اسلام شهرتينشر    ة مين   درغ نوي و فيرو شاه تغلقي  
بر ي اقدامات تهديدي و گااه   ،به منظور پيشیرد سياست اسلامي سا تن قلمرو  ود

بسياري ا  معابد هندوان وياران  . به فرمان اوكردهندوها اعمال    نسیت بهتشويقي را  
عاه قطعاه قط  ،كه ن د پيروان آيين هندو تقادس فاراوان داشات  «گركوتنَ»شد. بت  
گوشت به قصابان داده شد. اين شادت عمال اي آن براي و ن كردن  هو سن گرديد  

ها عیادات  ود را مخفيانه انجاام شد؛ تا جايي كه آناو موجب بيم و نگراني هندوها 
(. در ايان دوره 47-46  :1390  )يادگاار،  كردناديهاي  ود را پنهان مدادند و بتمي

سایب باه  ،  سراسر هناد باودن هندو ااي  ائراني پکيرماكه   6«متوره»شهر  يارتي 

 

1 Rai Pratap 

2 Rai kilen 

3 Rai Karan 

4 Rai Ganesh 

5 Patiala 

6 Mathura 
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هااي مقادس آن روناق  اود را ا  دسات داد. اهاالي متاوره ا  تارس تخريب مكان
كردند طیق آيين هندو غسل كنند و يا سر و رين  ود ت نميئكارگ اران سلطان جر

 اتخااذ سياسات ساركوب ديناي و(.  1/612  :1387  را بتراشند )هندوشاه اساترآبادي،
هت  دودن ننا  انتسااب او ا  توان در جلودي را ميط سكندر  دوها توسياسي هن س

 رگار هنادي ا  ياک  د تر 1«هيما» يرا مادر او  ؛سوي مادر به اين قوم تفسير كرد
نساب ماادري ساكندر   ،(. په ا  مرگ بهلاول17  :1390  اهالي سرهند بود )يادگار،

 ا تن او ا  سالطنتمحاروم ساد  شد تا درصاد  براي رقیاي سياسي وي  وي   وبيادست
گااه باه چه بسا او هيچ ،رملي نیود انان فُمشاورش  ان  ةاطعاند. اگر حمايت قبرآين 

 :1957 فهمي، ؛591-1/590 :1387 )هندوشاه استرآبادي، رسيدتاج و تخت دهلي نمي
كوشايد باا اعماال بر اي ها ميسلطان سكندر علاوه بر اين ساختگيري (.370-371
هااي . يكاي ا  راهكنادکيرش اسلام ترغيب  مسلمانان را به پيقي غيرشوهاي تسياست

عفو و تخفيف مجا ات براي مجرمان و  ندانيان هندو پاکيرش اسالام باود. گااه ا  
آ اد  واهد شد. بر اي شد اگر مسلمان شود  طر  سلطان به فرد  نداني پيشنهاد مي

 د كه در ايان صاورتشدنمي  انمسلم  ،يابندكه آ ادي  ود را با براي اين  ندانيان  ا   
(. 34-32  :2002  آمو تند )مشاتاقي،ند و احكام نما  و رو ه ميكردآنها را  تنه مي
 ريدناد و حاضار باه كساني هم بودند كه  طر مرگ را باه جاان مي  ،با اين حال

 :1931-1927  ،ي)هارو  الادين احماد واجه نظام  ةبه نوشتشدند.  پکيرش اسلام نمي
ين هنادو برابار ه دين اسلام را با آياك  به جرم آنن را    هندواا  يكي  ،( 1/323-322

دو دين اقرار كرده بود، بنا بر حكم علما به حیه اندا تناد.   شمرده و به حقانيت هر
اماا مسالمان   ،تا ا   اونن درگکرناداسلام بياورد  گماشتگان سلطان ا  او  واستند  
  .نشد و بنا بر حكم علما كشته شد

باه   ناد شاماليهنواحي    در  هاافغان  ترين رقیاي سياسيمهم  وتجب را  هاياميرنشين
 ادگان( قیايل جنگجويي بودند كاه  اود را باه ها )راجهراجبوت  .آمدندميحساب  
-1/27  :1387  سا تند )هندوشاه استرآبادي،كشاتريا )اشرا  هندو( منتسب مي  ةطیق
ا  حمالات را  اود ن  سار مي   هااافغانبه    با پردا ت باج  هاراجبوت  ا   بر ي  (.28
ا هاباه قلمارو آنگااه    وبودناد  ستي     در  اهبا افغانگر  اما بر ي دي  ،كردندظ  حف  هاآن

 

1 hema 
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انجاام حملاتاي    هااراجبوتممالاک  باه    افغاني ني   سلاطين  .كردندمي  اندا يدست
مشاروعيت   بارايهنادوها را  ميان    درنشر اسلام  و  جهاد با كفار    آنها   يرا  ؛دادندمي

 توساط ي برگ يدن عنوان غاا .نددانستميضروري  يامر وين  سلطنتبخشيدن به 
هاي دهد كه او در انديشه حملاه باه سار مينبهلول لودي در آغا  سلطنتن نشان مي

اماا باه سایب   ،( 7  :2002  هندونشين و گسترش اسلام در آن ناواحي باود )مشاتاقي،
 ا با  هااوتجب راهاي طولاني با سلاطين شرقي جونبور، ا  جهاد باا  اشتغال به جن 
 ،در لاودي پاه ا  غلیاه بار مشاكلات دا لايشين او سلطان سكن جان  ماند. فر ند و

 هايقلعااه. هااد  اصاالي وي فااتح آغااا  كااردهناادوها باار ضااد  سلسااله حملاتااي را
بهلول در اوا ر عمر به آنجا لشكركشاي كارده پدرش    كه  بود  گواليارو    1«دهولبور»
 2«راجاه ماان»  را يا  ؛ر ناكام ماندگواليا  تحدر ف  ولي  ،تسخير كرد  رااو دهولبور    .بود
)هندوشااه  كاردميبا تمام نيرو ا  آن محافظات    گواليار  ةتجربو با  ررواي مقتدفرمان

آ ارين سالطان -ورد سلطان ابراهيم ادست  ترينمهم  (.603-1/601  :1387  استرآبادي،
ت بر حكومراگواليار بود كه ساليان درا  در ب  ةفتح قلع  هاراجبوتبا  نیرد  در    -لودي

شيرشااه   (.245-1/243  :1960  ود )هاروي،لودي ايستادگي كارده بابهلول و سكندر  
قادرت بساياري باه دسات آورده   حكام راجبوت  سوري  ماني به سلطنت رسيد كه

 3«مال پاورناسات »گفتاه شاده  .داشاتندبودند و بار مسالمانان ظلام و ساتم روا مي
مان را اري ا  ماردان مسالبساي  4«ييرچناد»به هنگام حمله  سينراي ةقلعفرمانرواي 

ا را به اسارت برد و د ترانشان را باه رقصايدن در مجااله عاين و كشت،  نان آنه
 شم و نفرت مسالمانان   اين حادثه  .( 146-143  :[تابي]  نوش وادار سا ت )سرواني،

 .انتقاام بگيرناد  هاراجبوتپيوسته در انتظار فرصتي بودند تا ا     آنها  و  برانگيخترا  
شاهان راجباوت اعالام بر ضد   ،مسلمانان  مکهیي  ساساتاحا     بهره گرفتن  باشاه  يرش

 را بهو آنجا  لشكر كشيد سينراي ةبه قلع مل پورنبراي مجا ات  ابتدااو  .جهاد كرد
و  رفات 6«پاورجوده»فرمانرواي  5«مالديو يار» جن  بهسبه  تصر   ود درآورد.

 

1  Dholpur 

2  Raja Man 

3 Puran Mal 

4 Chanderi 

5 rai Maldeo 

6 Jodhpur 
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در تماام طاول   هساابقكم  ير اقادامد  يارو يپ  په ا  اين  شيرشاه  كرد.  غلیه  هم  بر او
 ,Srivastava) سا ت مسجد آنهاجاي  و به كردويران را  پورجودهمعابد  ،سلطنتن

به  سرانجام ،هندونشينهاي هاي پياپي شيرشاه به سر مينلشكركشي .( 88-89 :1950
 اثار بار قلعاه كاالنجر ةاي كه در جرياان محاصارگونه به ؛قيمت جان وي تمام شد

 (.332-1/330  :1960 رگکشت )هروي،و تگي دس

 گيرینتيجه
كاه ا  آن  بين  ،مکهیي  و  ديني  مختلف  هايگروه  قیال  حكومتگران افغاني در  سياست

حااكم  ةمرتیط باشد، با منافع شاهان و مصالح قومي طیق  هاگروهبا دين و مکهب اين  
هل و ا  تساا ،دكردناميپيوند  ورده بود. آناني كه ا  حكومت حمايات و اطاعات 

ماورد   ،لي كساني كاه حاضار باه اطاعات نیودنادو  ،دندشمي  مندبهره  تسامح شاهان
كيشان مسلمان  اود باين ا  با هم  هاافغان.  گرفتندميو آ ار و اذيت  قرار    مهريبي

اما اين رفتاار فروتناناه فقاط تاا  مااني اداماه داشات كاه   ،كردندميهندوها مدارا  
 آنهااباراي    ،ايان صاورت. در غيار  كاردنمياحسااس    ري ط  آنهاحكومت ا  سوي  
نافرمان باود. سالاطين افغااني باراي كساب ا  مسلمان  سودمندتر  هندوي فرمانیردار  

به حمايت و پشتيیاني اقوام مسلمان غيرافغان   ،مشروعيت بيشتر در دا ل قلمرو  ود
 هتارين وجامصوفيه مه  هايسلسلهنيا مند بودند. اعتقاد به مکهب حنفي و ارادت به  

تحاد و كه اين باورهاي مشترک در ا  دبوان هند  با ديگر اقوام مسلم  اهافغان  اشتراک
 و مار . در  ارج ا   كردميانسجام مسلمانان در برابر اكثريت هندو نقن مهمي ايفا  

رهیري مسالمانان   ةديگري تأسيه شده بودند كه داعي   هايحكومتني     هاافغان  بوم
فاي و باا تاروي  ماکهب ساني حن كاومتگران افغااني  ح  .شتندداويژه اهل سنت را  به

 ،آوردنادميافغان را باه دسات ، نه تنها پشتيیاني مسلمانان غيرحمايت ا  اهل تصو 
اغلب   .كنندرقيب تقويت    هايحكومتبرابر    جايگاه  وين را در  توانستندميبلكه  

باه هندوها  ا  وده برااين حكومتگران با توجه به منافع سياسي، مالي و نظامي كه ا  م
 سياست.  دندكرمياياي هندوي  وين با ملايمت رفتار  رع  ، در برابرآوردنددست مي
 اماا  ،ساا ت  روهروبالودي براي مدتي آيين هندو را باا افاول    سكندر  سا ياسلامي
 هاسياساتا  آن بود كه با اين    نيرومندتراعتقاد به هندوييسم در قلمرو او    هايريشه
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ي هنادوها ا  ن ا  پاين موجاب نارضاايباي   هاگيريسختن  اي  ،عكهبرد.  شونابود  
بر اي ناواحي ا    ،در نتيجاه  باه حكاام راجباوت گردياد.  آنهااگاراين    و  هاافغان

 ها درآمد. سياست تسااهل و تساامحِحكومت مرك ي جدا شد و به تصر  راجبوت
ياک ه  بين ا  حد آ رين سلطان سوري و واگکاري ا تيارات وسيع مالي و ملكي با

به عنوان حاميان اصلي   هاافغانعيف  ت جايگاه هندوها و تضهندو، موجب تقوي  امير
ا  حكومت سوريان بي اري جساتند و ا  حمايات آن  هاافغان ،سلطنت شد. در نتيجه
 در مقابال آنهااوريان و شكسات همين امر به فروپاشي سالطنت سا  ودست كشيدند  
 بابريان انجاميد.
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  يونيورسيتي.

 : كتابخانه انصاري.هرات ،2، 1ج، الاصفيا خزينة، [تابي] لاهوري، غلام سرور −
قدمه و تصحيح و ، من شجرات الانهالقدس مت  ثمراش(،  1376بي  )لعلي بد شي، مير ا لعل −
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− ( عیدالحق  دهلوي،  الابرارش(،  1383محدث  اسرار  في  الا يار  عليم  ا یار  توضيح  و  تصحيح   ،
  ان، تهران: انجمن آثار و مفا ر فرهنگي. اشر 

 ه ثقافت اسلامي. ، لاهور: اداروثرآب ك(، م2015محمد اكرام ) −
اقتدار حسين صديقي و وقارالحسن   تصحيح،  واقعات مشتاقيم(،    2002ق/1422ا، )قي، ر قمشتا −

 صديقي، رام پور: رضا لائیريري. 

تهران:  ، 1ج، تصحيح عیدالحي حیيیي، طیقات ناصري ش(،1389) عثمان ابوعمرو منهاج سراج، −
 . اساطير

 .مهرداد اكیري، قم: ابوالحسني، تصحيح و تحقيق اريخ مفتاح التوش(، 1397ماس )توويليام بيل،  −
نظام − )هروي،  احمد  اكیريم(،  1931-1927الدين  سي،طیقات  اي.  ام.  و  دي  بي.  تصحيح  ،  1ج  ، 

 كلكته: ايشاتک سوسائتي بنگال.
افغانيم(،  1960ق/1379ا، )هروي، نعمت − امام  حم سيد م  تصحيح،  تاريخ  ان جهاني و مخ ن  د 

 پاكستان. ايشياتيک سوسائتي آب داكا: ،1جالدين، 

 ، 1جمحمدرضا نصيري،    تصحيح،  تاريخ فرشتهش(،  1387فرشته(، محمدقاسم ))  هندوشاه استرآبادي −
 .انجمن آثار و مفا ر فرهنگي تهران: 

− ( احمد  افاغنه(،ش(،  1390يادگار،  سلاطين  )تاريخ  شاهي  حسين،   تصحيح  تاريخ  هدايت  محمد 
 .اساطير: تهران
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